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سیاست دو ستونی جدید
آرش رئیسی‏نژاد: سفر سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه 
ایران به عربستان گام مهم دیگری در فرآیند دوساله آشتی 
میان ایران و عربستان سعودی بود. این سفر اندکی بعد از 
سفر وزیر دفاع سعودی به تهران، به عنوان بلندپایه‏ترین مقام 
عربستان در طول چند دهه گذشته بود. خالد بن‏سلمان، 
وزیر دفاع ســعودی در این ســفر با رهبــر و رئیس‏جمهور 
ایران دیدار کرد و وعده تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی 
و امنیتی میان دو رقیب تاریخی داد. این دیدار نمودی از 
منافع استراتژیک عربســتان در ترویج ثبات منطقه‏ای از 
طریق دیپلماســی بود. آشتی دو کشور بعد از آن آغاز شد 
که رویکرد محمد بن‏سلمان، ولیعهد سعودی برای مقابله با 
نفوذ ایران در دوره نخست ریاست‏جمهوری ترامپ شکست 
خورد. در آن دوران، بن‏ســلمان علنــاً تهدید کرده‏بود که 
منازعه را به داخل خاک ایران می‏کشــد. اما ســعودی‏ها 
در شکست دادن حوثی‏های تحت حمایت ایران در یمن 
ناتوان ماندند و حمایت آنها از خروج دونالد ترامپ از برجام 
در سال ۲۰۱۸ با حمله سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی 
عربستان تلافی شد. بی‏میلی واشنگتن به مداخله علیه 
ایران، باعث ناامیدی ریاض شد. بعد از سال‏ها خصومت، 
با وساطت عراق و چین تعامل دیپلماتیک میان دو کشور 
آغاز شد. از ســرگیری روابط ایران و سعودی، پویایی‏های 
منطقــه‏ای را متحول کرد. ایران به توســعه روابط امنیتی 
و اقتصادی با عربســتان ابراز علاقه کرده‏اســت و محمد 
بن‏سلمان هم حمایتش را از حضور ایران در سازوکارهای 
اقتصادی منطقه‏ای حمایت کرده‏است. در یک چرخش 
مواضع قابل توجه، ریاض این بار از یک توافق هســته‏ای 
جدید میان ایــران و آمریکا هم حمایــت می‏کند. اما چه 
تغییراتی در محاســبات ژئوپلیتیــک و منافع ملی باعث 
تحــول در موضع عربســتان شــد؟ اصلی‏تریــن انگیزه، 
کاهش قدرت منطقه‏ای ایران است. ضربه‏های اسرائیل 
به حماس و حزب‏الله و از همه مهم‏تر ســقوط بشــار اسد 
در ســوریه، به محور مقاومت تحت رهبری ایران آســیب 
زد و توانایی ایران را برای اعمــال اقتدار در خارج از مرزها 
کاهش داد. یک ایران ضعیف‏تر، تهدید کوچک‏تری برای 
منافع ملی و نفوذ منطقه‏ای عربســتان تلقی می‏شــود و 
باعث می‏شــود که تعامل با ایــران گزینه کم‏مخاطره‏تری 
بــرای ریاض تلقی شــود. عامــل مهم دوم پدیدار شــدن 
اسرائیل به عنوان یک قدرت سلطه‏گر )هژمون( در منطقه 
بود. هرچند ریاض از برخی اقدامات اسرائیل علیه منافع 
ایران راضی اســت، اما در عین حال موفقیت‏های نظامی 
اسرائیل، عربستان را نیز نگران می‏کند. حالا سعودی‏ها 
بــه ایران به عنوان یک عامل ایجاد بازتوازن نگاه می‏کنند 
تا یک تهدید. همین محاســبات باعث شد که عربستان 
در نهان با حملات نظامی بیشتر علیه ایران مخالفت کند 
و حفظ توازن چندقطبی در منطقــه را برای خود حیاتی 
تلقی کند. عامل سوم گســترش نفوذ ترکیه در شام بود. 
بعداز سقوط بشار اسد، جهادی‏های تحت حمایت ترکیه 
در ســوریه به قدرت رســیدند که از نگاه ریاض باعث شد 
»هلال شــیعی« تحت حمایت ایران بــا »هلال عثمانی« 
با پشــتیبانی زیرســاخت‏های اقتصادی، ایدئولوژیک و 
جاه‏طلبی‏های منطقه‏ای ترکیه جایگزین شود. چهارمین 
عامل، برنامه اقتصــادی بلندپروازانه چشــم‏انداز ۲۰۳۰ 
ســعودی است. این چشــم‏انداز قرار است عربستان را به 
عنوان حلقه‏ای در زنجیره تامین جهانی و پیشتاز توسعه 
منطقه‏ای تعریف کند. رفتن به سوی دیپلماسی و تجارت 
به جای رویارویــی و منازعه، بنیان ضــروری برای اجرای 
چشــم‏انداز ۲۰۳۰ اســت. پنجمیــن و جاه‏طلبانه‏ترین 
عامل، استراتژی محمد بن‏ســلمان، برای بازتعریف برند 
عربستان سعودی از ســردمدار بنیاد‏گرایی وهابی به یک 
ستون توســعه و میانه‏روی اســت. ریاض از مگاپروژه‏ها و 
سرمایه‏گذاری‏های عظیم زیرساختی، تلاش می‏کند که 
خود را به عنوان پیشــران نوسازی منطقه مطرح کند. در 
این چارچوب هم یک ایران تضعیف شده، روایت عربستان 
از پیشرفت را تقویت می‏کند. ایران با حسرت سفر دونالد 
ترامپ را نظاره کرد. ایران به دنبال سرمایه‏گذاری خارجی 
و پایان دادن تحریم‏های کمرشکن آمریکا برای احیای خود 
است. برای ریاض این موضوع یک دستاورد است: ایرانی 
که کمتر قاطع باشــد، ممکن اســت همراهی عربستان 
ســعودی را بپذیرد. تعامل میان ایــن دو رقیب تاریخی به 
معنای بازتعریف ائتلاف‏های منطقه‏ای، تــوازن قدرت و 
هویت‏های استراتژیک در خاورمیانه است. اینکه این توازن 
جدید حفظ شود، بیش از آنکه به کشورهای خلیج فارس 
وابسته باشد، به اقدامات آمریکا وابسته است. اگر آمریکا به 
خروج از منطقه یا سوءبرداشــت از اولویت‏های منطقه‏ای 
ادامه دهد، ممکن است خود را در حاشیه منطقه‏ای ببیند 
که در آن پکن مهمان مطلوب ســر میز مذاکره است و نه 

واشنگتن.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

منازعه بازمانده از زمان شاه
 تهران و واشنگتن از دهه ۱۹۷۰ در مورد غنی‏سازی اورانیوم و بازفرآوری 

سوخت هسته‏ای در خاک ایران با یکدیگر اختلاف‏نظر دارند

دونالد ترامپ با انتشار پیام شکایت‏آمیز آنلاین در شبکه اجتماعی خودش در 
مورد استمرار حملات روسیه به اوکراین، بار دیگر خودش را راحت کرد. همه به 
یاد دارند که دونالد ترامپ چگونه در دوران تبلیغات انتخاباتی‏اش ادعا می‏کرد 
می‏توانــد در عرض ۲۴ ســاعت جنگ اوکراین را تمام کند. اولویت سیاســت 
خارجی هفته‏های نخست ریاست‏جمهوری او هم عملی کردن همین وعده 
بــود. اما این تلاش‏ها به نتیجه نرســید و جنگ همچنان ادامــه دارد. بحران 
اثرگذاری در سیاست خارجی آمریکا امر جدیدی نیست. هیچ‏یک از مذاکرات 
اخیر رؤسای‏جمهور آمریکا، هر یک به نوعی، نتوانسته‏است به جاه‏طلبی‏های 
جهانی بیان شــده دســت پیدا کند اما شکســت‏های متعدد در جبهه‏های 
مختلف می‏تواند آثار منفی بیرونی بر حوزه‏های دیگر بر جای بگذارد. همزمان 
با اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روسیه برای ترامپ زبان‏درازی می‏کند، 
دشمنان و رقبای آمریکا در سراسر جهان با دقت تماشاگر رخدادهایی هستند 

تا ببینند گام بعدی آمریکا چه خواهد بود.
خاورمیانه منطقه‏ای کلیدی در رقابت‏های جهانی است و در حال حاضر 
دو چالش اســتراتژیک مهم )ایران و منازعه اسرائیل و فلسطین( در آن جریان 
دارد. ناتوانی‏های ترامپ در مسائل سیاست خارجی می‏تواند بر این موضوع 
تاثیر بگذارد که دوستان و دشمنان تا چه اندازه اقدامات او را در منطقه جدی 

خواهند گرفت.
خبر ســرخوردگی ترامــپ از برقراری آتش‏بــس و به زانــو درآوردن پوتین، 
در هفته‏های اخیر به رســانه‏ها درز پیدا کرده‏بود. او هفته پیش به خبرنگاران 

گفته‏بود: »من نمی‏دانم واقعاً چه بلایی ســر پوتین آمده‏اســت.« بعد از این 
اظهارات او در شــبکه‏های اجتماعی نوشــت که رهبر روســیه »کاملًا دیوانه 
شده‏اســت.« بعــد از اینکه این اظهارات هم به جایی نرســید، ترامپ ســراغ 
زخم‏زبان‏های مشــهور خودش رفت و در بیانیه‏های رســانه‏ای و پســت‏های 
شــبکه‏های اجتماعی علیه روســیه اظهارات تحریک‏آمیز بیــان کرد. قدرت 
زخم‏زبان زدن، در واقع یک قدرت نرم منفی است که از طریق تمسخر شدید 
و اســتفاده از بازی‏های زبانی در جدل‏های آنلاین به‏ویژه بین رهبران جهان و 

دولت‏ها به کار گرفته‏می‏شود و ترامپ استاد این کار است.
امــا مشــکل اصلی با قــدرت زخم‏زبان ترامپ این اســت کــه اگرچه این 
زخم‏زبان‏ها می‏تواند باعث پرت شــدن حواس افکار عمومی شــود و برای او 
تیترهای خبری و توجه رســانه‏ها را به ارمغان بیاورد، اما غالباً نمی‏تواند نتایج 
ملموس و واضحی در جهان واقعــی بر جای بگذارد. اظهارات تحریک‏آمیز او 
نمی‏تواند مشکلات ریشه‏ای و زیربنایی که باعث جنگ و منازعه شده‏است را 
حل و فصل کند و این رویارویی‏ها حل‏نشده ادامه پیدا می‏کنند. این موضوع 
را هم می‏توان در جنگ اوکراین مشــاهده کرد و هم در جنگ تجاری که خود 
ترامپ آن را آغاز کرد. ترامپ در جریان جنگ تجاری، فعلًا کوتاه آمده‏اســت و 
برای تعرفه‏های تعیین‏شده برای دو پیشران اصلی اقتصاد جهانی یعنی چین و 
اروپا، موقتاً کلید توقف را فشار داده‏است، اما همچنان شبح افزایش قیمت‏ها 
و هزینه‏های زندگی در مقابل جامعه آمریکا قرار دارد. رضایت افکار عمومی از 
ترامپ پس از آنکه در ماه آوریل به شــدت ســقوط کرد، در ماه مه اندکی احیا 
شــد که احتمالًا به دلیل اعلام توقــف موقت در جنگ تجاری و اخبار مثبتی 
بود که از ســفر او به خاورمیانه مخابره شد. بر اساس یک پژوهش جدید یکی 
از ویژگی‏های مهم رای‏دهندگان حامی ترامپ این است که آنها خیلی با دقت 
جزئیات خبرها و گزارش‏ها را دنبال نمی‏کنند اما در طول زمان این جزئیات به 
تدریج وارد خودآگاه جمعی می‏شــوند و در طول زمان میزان رضایت از دونالد 

ترامپ، بر مبنای نتایجی خواهد بود که او از اقدامات و بیانیه‏هایش گرفته‏است. 
اقدام مهم بعدی ترامپ بودجه هزینه و مالیات بزرگی است که او تلاش می‏کند 

در کنگره تصویب کند.
رویکرد سیاست خارجی ترامپ، گاهی تنه به تنه سیاست‏های عصر »حوزه 
نفوذ« می‏زند که در قرن نوزدهم میلادی در میان قدرت‏های جهانی رایج بود، 
اما همین سیاست هم با رویکردهای دمدمی‏مزاج او به حکمومت‏داری دچار 
اختلال می‏شود. تصمیم اخیر ترامپ به تعدیل نیروهای شورای امنیت ملی، 
نهــادی که اصلی‏ترین نهاد هماهنگ‏کننده بین نهادهای مختلف آمریکا در 
سیاست‏گذاری محسوب می‏شود، باعث می‏شود که او بیش از پیش در اجرای 

اهداف سیاست خارجی‏اش به صورت موثر و معنی‏دار دچار مشکل شود.
فقدان خروجی‏های قابل توجه در جبهه دیپلماســی با روسیه در سراسر 
جهان و به‏ویژه خاورمیانه این سیگنال را ارسال کرده‏است که دونالد ترامپ در 
دور دوم ریاست‏جمهوری‏اش تا چه اندازه می‏تواند به اهداف اعلام‏شده نزدیک 
شود. نتیجه سیاست‏های خاورمیانه‏ای سه ماه نخست ریاست‏جمهوری ترامپ 
مخلوطی از دســتاوردهای خوب و بد بود. هرچند سفر ماه مه او به منطقه با 
مجموعه بزرگی از بیانیه‏ها و خبرهای اقتصادی و تجاری همراه شد، اما هیچ 
پیشرفتی در ایجاد ثبات بیشتر در منطقه به دست نیامد. در محاسبات پیچیده 
خاورمیانه امروز، دو متغیر اصلی که حل‏نشــده باقی مانده‏اند، ایران و منازعه 
اسرائیل و فلسطین هستند و هنوز معلوم نیســت که دولت ترامپ دقیقاً چه 
مســیری را برای مواجهه با آنها انتخاب می‏کند. در مورد ایران، گفت‏وگوها در 
مورد یک توافق بالقوه همچنان ادامه دارد. مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی 
اتمی معتقد است که هنوز نمی‏تواند در مورد نتیجه این مذاکرات پیش‏بینی 
کند، اما تاکید کرده‏است که استمرار مذاکرات یک نشانه مثبت است. به نظر 
می‏رســد که ترامپ فعلًا یک توافق را به یک اقدام نظامی ترجیح می‏دهد و بر 
اســاس گزارش‏ها او به اسرائیل هشدار داد‏‏اســت که اقدامی انجام ندهد که 

چشم خاورمیانه به عملکرد دیپلماسی ترامپ در جنگ اوکراین
پژوهشگر ارشد اندیشکده 

موسسه خاورمیانه

برایان کاتولیس

دور پنجم مذاکرات ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور خارجه 
ایران و اســتیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا هفته گذشته در 
رم به گفته واسطه عمانی با »برخی پیشرفت‏ها، اما نه پیشرفت 
نهایــی« به پایان رســید. اصلی‏ترین موضــوع مورد اختلاف 
همچنان ظرفیت غنی‏ســازی ایران باقی مانده‏اســت. ایران 
برای مدت طولانی تاکید می‏کند که غنی‏ســازی اورانیوم بر 
اســاس پیمان عدم اشــاعه )NPT( حق قانونی تهران است. 
ایالات متحده آمریکا مســتمراً این ادعای ایران را رد می‏کند. 
بر اساس تفسیر واشنگتن پیمان عدم اشاعه به صورت صریح 
و مشخص حق غنی‏سازی اورانیوم را به رسمیت نمی‏شناسد. 

ایــالات متحده آمریکا حالا خواســتار برچیــدن کامل برنامه 
غنی‏سازی ایران شده‏است، درخواستی حداکثری که ایران 
آن را نخواهد پذیرفت. عراقچی که ریاست تیم مذاکره‏کننده 
ایرانــی را بر عهده دارد به‏تازگی موضــع ایران را بار دیگر مورد 
تاکیــد قرار داده و تاکید کرده‏اســت که هرچنــد توافق برای 
دســت نیافتن ایران به سلاح‏های هســته‏ای »در دسترس« 
است، اما غنی‏ســازی اورانیوم »چه با توافق و چه بی‏توافق« 
در ایران ادامه پیدا خواهد کــرد. روز ۲۰ ماه مه آیت‏الله علی 
خامنه‏ای، رهبر معظم ایران در مورد مطالبات ایالات متحده 
آمریکا گفت: »در کشــور کسی منتظر اجازه این و آن نیست 
و جمهوری اسلامی همان سیاســت و روش خود را پیگیری 

خواهد کرد.«
در طــرف آمریکایی دو جناح وجــود دارد، اما هر دو جناح 
در مورد اینکه نباید به ایران برای غنی‏سازی اورانیوم در خاک 
این کشــور اجازه داد، یکصدا هستند. ویتکاف که در گذشته 

به نوعی تایید کرده‏بود واشــنگتن ظرفیت محدود غنی‏سازی 
ایــران را خواهد پذیرفت، روز ۱۸ ماه مه نظر خود را عوض کرد 
و گفــت که ایالات متحده »نمی‏تواند حتی اجازه ظرفیت یک 
درصد غنی‏ســازی اورانیوم را به ایران بدهد.« مقام‏های دولت 
ترامــپ می‏گوینــد که اگر برنامه غنی‏ســازی در ایــران وجود 
نداشته‏باشــد، این کشور می‏تواند برنامه هسته‏ای غیرنظامی 
خود را حفظ کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه در ماه آوریل گفت: 
»اگر ایرانی‏ها برنامه صلح‏آمیز هسته‏ای می‏خواهند، می‏توانند 
چنین برنامه‏ای داشته‏باشند، مثل بسیاری از کشورهای دیگر 
جهان« که البته »همه آنها ســوخت غنی‏شده را از خارج وارد 
می‏کنند.« امــا هرچند این موضع جدیــد آمریکا یک تحول 
آشکار نسبت به موضع آمریکا در دهه ۱۹۹۰ است که هر گونه 
برنامه هســته‏ای را در ایران، حتی برای مقاصد صلح‏آمیز، رد 
می‏کردند، اما این تحــول هم نمی‏تواند دو طرف را به توافقی 
که می‏خواهند برســاند. دلیلش این اســت کــه موضع ایران 
در خصــوص در اختیار داشــتن چرخه کامل تولید ســوخت 
هسته‏ای، عمری طولانی‏تر از جمهوری اسلامی دارد. در واقع 
همین موضع بود که ســرآغاز رویارویی درازمدت میان ایران و 
ایالات متحده شــد. در دهه ۱۹۷۰، شاه ایران که در آن زمان 
متحد نزدیــک آمریکا بود، درآمدهای کلان ایــران از صادرات 
نفت خام را در برنامه جاه‏طلبانه هسته‏ای سرمایه‏گذاری کرد. 
ماه ژوئن ســال ۱۹۷۴ ایران یک قــرارداد چهار میلیارد دلاری 
با فرانســه برای امضای ۵ راکتور هسته‏ای هزار مگاواتی امضا 
کرد که قرار بود تا سال ۱۹۸۵ ساخت آنها تکمیل شود. نوامبر 
همان ســال ایران با شــرکت کرفت‏ورک یونیــون آلمان غربی 
)Kraftwerk Union( توافقنامــه‏ای برای ســاخت دو راکتور 
۱۲۰۰ مگاواتی )ایران ۱ و ایران ۲( در بوشهر امضا کرد. در این 
قرارداد پیش‏بینی شده‏بود که بعد از تکمیل این راکتورها ایران 
با همکاری آلمان غربی تاسیسات بازفرآوری سوخت هسته‏ای 
تاســیس خواهد کرد. هرچند ایــران در آن زمان علاقه‏مندی 
خود را برای خرید راکتور هسته‏ای از ایالات متحده آمریکا ابراز 
کرده‏بود، اما مذاکرات با آمریکا از آنچه انتظار می‏رفت، سخت‏تر 
بود. ماه مه ســال ۱۹۷۴ پس از »انفجار هسته‏ای صلح‏آمیز« 
)انفجار هسته‏ای که با اهداف غیرنظامی رخ می‏دهد( توسط 
هند، واشــنگتن کنتــرل را بر صادرات فناوری‏های حســاس 
به کشــورهای در حال توســعه به شــدت افزایش داد. از قضا 
درست همان زمان که هند آزمایش هسته‏ای خود را انجام داد، 
دیکسی لی رِی، رئیس کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده 
آمریکا برای گفت‏وگو در خصوص همکاری هسته‏ای و آموزش 
کارشناسان هسته‏ای ایران، در تهران به سر می‏برد. مقام‏های 
آمریکایی به شکل روزافزونی نگران این بودند که اگر یک نظام 
سیاســی متخاصم جانشین شاه شود، چه اتفاقی رخ خواهد 
داد. در نامه‏ای داخلی که ژوئن ۱۹۷۴ برای جیمز شــلینگر، 
وزیر دفاع وقت آمریکا ارسال شد، هشدار داده‏شده‏بود: »اگر 
ایران دنبال برنامه تسلیحات هسته‏ای باشد، میزان پلوتونیوم 
تولیدشــده که برای برنامه تولیــد انرژی هســته‏ای ۲۰ هزار 
مگاواتــی ایران پیش‏بینی شده‏اســت، معــادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

کلاهک هسته‏ای خواهد بود.«
آمریکایی‏ها در عین حال نسبت به نیت‏های واقعی شاه نیز 
نگرانی‏هایی داشتند. جرالد پست، روانپزشک آژانس مرکزی 
اطلاعــات آمریــکا )CIA( در اکتبــر ۱۹۷۷ در یک نامه فوق 
محرمانه )که شخصاً آن را مطالعه کرده‏ام( هشدار داد که این 
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